
 تقديم به خليج هميشه فارس
 مريم فروزنده ����

 شوريده حال و مست و پريشان و سركشم

 كشمكنم كه تو را ناز ميكتمان نمي

 شودكني دل من آب ميهي عشوه مي

 شودها دوباره پر از خواب مياين چشم

 ايبا اينكه از زمين و زمان زخم خورده

 ايگيسو به دست باد هراسان سپرده

 ايبهانهترين غزل بيتو فارسي

 ايي رشادت و عشقي، يگانهاسطوره

 اماي نردبام مثنوي آسماني

 امآموزگار جوش و خروش جواني

 از غيرت تو سبز شود سر به دارها

 شوند تمام بهارهاپر بار مي

 كنداز همت تو كوه كمر راست مي

 كندحتي خدا به هر كه نظر خواست، مي

 هرگز نشايد اينكه تو خاكستري شوي

 هاي دور و برتَ بستري شويدر پيله

 زيباي پرتلاطم من استوار باش

 ي صبر و قرار باشمثل هميشه اسوه

 6صفحه  �               1153شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90تير         15شنبه     چهار هنري -ادبي 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    شب آخر

    مريم روزبهمريم روزبهمريم روزبهمريم روزبه    ����

 ريزم و با خود گويماشك مي
 شايد امشب شب آخر باشد
 شايد امشب غم سنگين دلم

 با همه شهر برابر باشد
# 

 رمق و سنگين استام بيناله
 ام داغ تو در بر داردگريه

 گيردشب به ياد تو دلم مي
 روز فرياد مكرر دارد

# 
 دل من با دل تو بسته شده

 ريزماشك در هر قدمت مي
 رسي از سفر تازه و منمي

 خيزمبه تماشاي تو برمي
# 

 رنگي استروزگارم كه پر از بي
 گيردبا تو و عشق تو جان مي

 يابدام شور و صفا ميخانه
 گيردام از تو امان ميسينه

 ...كودك كه بوديم
 دانشجوي ادبيات مجتمع دانشگاهي كازرون -سميرا پورقنبر  ����

كاش همان .  كودك كه بوديم چه دلهاي بزرگي داشتيم، اكنون كه بزرگيم چه دلتنگيم

شد خواند، اما اكنون اگر فرياد هم بزنـيـم   كودكي بوديم كه حرفهايش را از نگاهش مي

 .سكوت. ايمايم كه سكوت كردهفهمد و  دلخوش كردهكسي نمي

 نيست؟»توخالي«بهتر از فرياد »پر«

 .فايده استكنيم كسي هست كه سكوت ما را بشكند، اما افسوس كه انتظار بيفكر مي

تواني به آينده بينديشي و آنقدر صهباي نـفـس   اي كه نميات سرافكندهآنقدر از گذشته

 .سركشيدي كه جايي براي خدا نگذاشتي

چه شد كه دلپاك آمدي و با روي .  آنقدر در زندگي دويدي كه آخر هم بدهكار شدي

اويي كه سـالـهـاسـت     .  سياه خواهي رفت، حال تويي و روزنه اميد بخشش پروردگارت

 .خوانداي اما باز هم تو را ميفراموشش كرده

 
 
 
 
 
 

 صبــح
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 صبح پاك    

 صبح بي كران

 صبحي ازكمندتيرگي گريخته                 

 مثل آب جاري زلال       

 نقش ها به خود زده      

 وزمسيرلاجوردي ستارگان               

نقش هر ستاره را به تيغ                                        

 .روشنائي اش گسيخته

 صبح شادماني و سرور

 صبح خنده ي شكوفه روي ارتعاش باد

 صبح خواب كودكانه

 صبح پراميد

 ازپس هزارها هزارسال

 با شروع تابشي دوباره مي رسد زراه

 مي دهد نويد

 .خيره مي كند نگاه                                                   

 !صبح صالحين ،صبح شادمانه 

 از كدام چشمه

 از كدام دشت

 از كدام جلگه

 از كدام رود

 ازكجا تو مي رسي زراه ؟ ،از كجا 

 كه چنين سليس و باشكوه

 .ذره تاروپود اين جهان عيان مي كني  ،ذره 

 !صبح روح بخش ،صبح زاهدانه 

 از كدام دره

 از كدام سو

 از كدام قله

 از كدام كوه

 ازكدام مرز وبوم بي نشان گذر نموده اي؟، ازكدام 

 كي ؟ ،چگونه  ،وكجا 

 مي رسي به انتها

 .و چه سان فروغ جاودانه ات ميان تيرگي نهان مي كني 

 !صبح پاك

 !صبح بي كران

 با توهست وبوده ايم

 وكنار شط پر تلاطم حيات

 .شادمانه پابپاي تو غنموده ايم 

 ...صبح دلپذير

    جاودانهجاودانهجاودانهجاودانه
 عاطفه احمدي9  

 ايبراي خلق يك غزل تو بهترين بهانه
 ايبه خشكسال عاطفه، شهامت جوانه

 ي قشنگ من براي زندگي فقطبهانه
 ايها، زلال و صادقانهتويي كه مثل چشمه

 تپددلم فقط به عشق تو درون سينه مي
 ايتو تك گل شقايق كوير اين زمانه

 در اين ديار خستگي كه عشق رفته از ميان
 اياي، تو شعر عاشقانهتو شور شاعرانه

 اي، تو مهربان و عاشقيريا و سادهتو بي
 ايها، ترنم ترانهتو در سكوت لحظه

 امتو اي هميشگي ترين براي روح زخمي
 ايي نيايش شبانهشفاي عارفانه

 مرادم از غزل فقط همين كلام ساده است
  »ايها هميشه جاودانهتو در تمام لحظه«

بينم كه در جاي جاي آسمان آبي و شـفاف پـا          تو را هر روز مي

تو در  .  كنمتو را كه گرمايت را با تمام جان احساس مي .  نهيمي

اش تمـام هـستي را نگـه        درون گرمت چه رازي داري كه جاذبـه       

شود راز درونت چيست كه آن قدر سوزان است كه نمي.  داردمي

 .به آن نزديك شد

 ...مهر گردون، تو شايد جايگاه تمام رازهاي هستي باشي

 در وصف خورشيد
    عاليه جهان بينعاليه جهان بينعاليه جهان بينعاليه جهان بين            ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 
 احسان رنجبر فهلياني  ����

 ديشب

 دوباره رفتم 

 هايمسراغ دست

 كه جايشان گذاشته بودم

 ي قرني دوردر گنجه

 هاي تو راتا دوباره به خاطر بياورم شانه

 از اين به بعد(

 هر وقت اشاره به دستهايم كردم

 )هاي تواندمنظورم شانه

 ديدم چاقو در دستم است

 هايمو اصالتي مشكوك در چشم

 خوب كه فكر كردم

 تو از من بريده بودي

 و بعد از آن

 چاقو برادر ناتني دستهايم بود

 ...!دستهايم

 و چاقو بازي در شعري فرصت بازيافته

 كه تمام كلماتش

 تكه تكه

 بريده بريده

 آمده بود

 .و حالا شده بود شعر

 گاهي چاقو براي بريدن نيست

 براي كنار آمدن است

 شودو روزي كه تكه تكه مي

 روي كاغذ


